
» شاه رفت« -26دی ماه 1357- این بهی اد ماندنی‏ترین تیتر روزنامه‏ها بود. شاه رفت و عمر سلطنت 2500 ساله شاهنشاهی نیز به پایان رسید.

تشریفات مربوط به خروج شاه خصوصی و غیررسمی‏بود. مشایعت کنندگان، نخست وزیر، رؤسای مجلسین، وزیر دربار، رییس ستاد ارتش و گروهی 

شاه در مصاحبه کوتاهی به خبرنگاران گفت:هلی‏کوپتر وارد فرودگاه شدند تا آماده سفر شوند.از مقامات وابسته به دربار بودند. فرودگاه مهرآباد در محاصرهی گان‏های گارد شاهنشاهی بود که ساعتی ازده و نیم صبح، شاه و همسرش، بای ک 

»مدتی است احساس خستگی می‏کنم و احتیاج به استراحت دارم. قبلا گفته بودم پس از این‏که خیالم راحت شود و دولت مستقر گردد، به مسافرت 

خواهم رفت. این سفر اکنون آغاز می‏شود و تهران را به سوی آسوان در مصر ترک می‏کنم. امروز با رأی مجلس شورای ملی که پس از رأی سنا 

شاه در مورد مدت سفر گفت:داده شد، امیدوارم که دولت بتواند هم به جبران گذشته و هم در پایه گذاری آینده موفق شود.«
»این سفر بستگی به حالت من دارد و در حال حاضر دقیقا نمی‏توانم آن‏را تعیین کنم.«

ساعت نیم بعد از ظهر، شاه و همسرش تهران را به مقصد مصر ترک کردند.

در آخرین روزها فرح کوشید تا موافقت شاه را به استعفاء از مقام سلطنت و تفویض مقام نیابت سلطنت به وی، طبق قانون اساسی جلب نماید. شاه 

نپذیرفت و گفت این کار مشکلی را حل نخواهد کرد. سرانجام شاه روز 26 دی 1357، فرار را بر قرار ترجیح داد. از اعضای خانواده سلطنتی تنها 

بزرگ از کشور بیرون کرده بود.فرح مانده بود که او نیز همراه همسرش از ایران خارج شد. البته فرح مثل مابقی خاندان پهلوی از مدت‏ها قبل ثروت‏های ملی را با صدها صندوق 

ريخ«، مي‏نويسد:
ه نام »پاسخ به تا

اه در آخرين كتابش ب
ش

اين‏كـه  محـض  بـه  شـه‏بانو 
و  مـن  كـه  ود 

بـ شـده  توافـق 

چنديـن  از  گرفـت،  اعتمـاد  ي 
را مجلسـين  از   

بختيـار آقـاي 

ر، اندوه‏بـار بود و 
ده كنيـم. روزهـاي آخـ

هفتـه مرخصـي اسـتفا

توانـم، و بـر آن 
ي را در پـي داشـت... نمي‏

شـب‏هاي بـي خوابـ

هم ژانويه 1979  
امي‏كه در شـانزد

حساسـاتم را هنگ
نيسـتم كه ا

ودگاه مي‏شـديم 
شـه‏بانو عـازم فـر

ه 57[ بـه اتفـاق 
]26 دي مـا

ه شـومي در شـرف وقوع 
س مي‏كـردم واقعـ

ـرح دهـم. احسـا
ش

ره آنچـه احتمال 
ن بـودم كـه دربـا

 بـا تجربه‏تـر از آ
اسـت، زيـرا

خواسـتم خود را 
اشـته باشـم. مي‏

وقوعـش مي‏رفـت، تصوري ند

 خواهد نشـاند و 
 از ايران هيجانـات را فرو

 كنـم كه رفتنـم
قانـع

ع سلاح خواهد 
هـا خواهـد كاسـت و آدم‏كش‏هـا را خلـ

از نفرت‏

ي كه به دسـتور 
به رغـم خرابي‏هاي وسـيع

د. اميـدوار بـودم 
كـر

 شـاهپور بختيار 
ارد آمده بـود، بخت با

ن آشـفته حـال و
ديوانـگا

ر بماند. باد سـردي كـه در آن فصل 
د و كشـور پايـدا

يـاري كنـ

ي‏وزيـد. چنـد رديف 
رودگاه مهرآبـاد م

مـول بـود، در فـ
سـال مع

د. در زيـر هواپيماي 
يـكار مانده بودنـ

اپيمـا بـر اثـر اعتصاب ب
هو

با من گـرد آمده 
بوئينـگ، مقام‏هـاي كشـور بـراي خداحافظـي 

راء و ژنرال‏ها؛ به 
ي مجلسـين، وز

پور بختيار، رؤسـا
بودنـد؛ شـاه

ه كـردم. خداوند 
و تدبيـر را توصيـ

مـه آن‏هـا پيـروي از حـزم 
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ي حفـظ آنان كه 
 توان داشـتم بـرا

ت كـه هر چـه در
شـاهد اسـ

د، انجـام دادم ]![
بـه مـن خدمت كـرده بودنـ

ا هق هـق گريه 
مـا بـود كـه جز ب

لخراشـي حكمفر
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مـن كـه سـي و 
اثيـر كشـور بـر 
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شكسـته نم
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رده بـودم و قـدر

ـال بر آن سـلطنت ك
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عميـق بر چهره 
ز ديـدن ناراحتي 

ـه بـودم، عمدتا ا
راهـش ريخت

با من گـرد آمده 
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كسـاني ناشـي

ن حلقـه زده بود.
ك در چشمان‏شـا
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احتیاج به استراحت دارم

کشوری که قدري از خونم را در راهش ريخته بودم
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احمدعلي مسعود انصاري پسر دختر خاله فرح پهلوي و يار گرمابه و گلستان شاه:

سه شنبه 26 دي ماه 1357، شاه فقيد فرودگاه مهرآباد را با چشم‏هاي گريان تر كکرد. پيش از آن اعضاي 

خانواده سلطنتي والاحضرت‏ها، شاهدخت‏ها، والاگهرها و فرزندان و همسران آنها و نيز عليا حضرت ملكه مادر، 

با چمدان‏هاي پربار و جواهرات بسيار، تهران را تر كگفته بودند و از خاندان پهلوي به جز دو سه تنك ه يكي از 

آن‏ها والاحضرت حميدرضا بود،ك سي در ايران نماند... باري در آن بعدازظهر دي ماه غوغاي زنده بادها و مرده 

بادها سكوت زمستاني را مي‏شكست، شاه با مراسمي ساده و غمگين از پله‏هاي هواپيما بالا رفت تا تهران را به 

مقصد قاهره ترك كند و اين سفري بودك ه هرگز بازگشتي به دنبال نداشت؛ سفريك ه با همه مسافرت‏هاي 

قبلي شاهك ه توام با عزيمت و احترام و استقبال‏ها و ضيافت‏ها و ديدار سران و تشريفاتك امل بود، تفاوت زياد 

داشت و در حقيقت اين سفري بود توام با آوارگي و تنهايي و اندوه و از جهاني به تمام معني عبرت انگيز. 

و اين آغاز در به دري شاه بود؛ در به دري ايك ه 18 ماه و 10 روز به طول انجاميد؛ آن هم براي پادشاهيك ه 

چند ماه پيش تر )5 تير 57( گفته بود: »هيچك س قادر به سرنگوني من نيست، چون 700 هزار پرسنل نظامي 

همراه باك ليهك ارگران و اكثر مردم ايران پشتيبان من هستند.« 

ك شاه مي‏گوید:
ر صميمي و نزدي

ی از دوستان بسيا
یک

 در حال سـقوط 
ر بـود كه شـاه را

در مراكـش... بـراي اوليـن بـا

ودند. به راسـتي 
د او، همـه ناراحـت ب

و علاوه بـر خـو
مي‏ديـدم 

ت كه وقتي شـاه 
ب به خاطرم هسـ

كـه فضـاي بـدي بود و خـو

و هم كـه دايم پيش 
ـه زد ايـن بود: تـ

 اوليـن حرفـي ك
را ديـدم،

مي‏رفتي! شـريعتمداري 

ر آن شـرايط جواب 
ـدادم و نمي‏بايسـت هم كـه د

مـن جوابـي ن

گين ديـدم. البته 
ا و افسـرده و غم

اه را حقيقتـا تنهـ
مـي‏دادم. شـ

 سـر و گوشـي آب مي‏دادند و 
در مراكـش عـده اي مي‏آمدنـد و

 و مدعيـان چاكري 
هـاي ـاران قديـم

 امـا در ميـان آن‏
مي‏رفتنـد،

مدعيان، ايشـان 
شـدند. تمـام آن 

ي كمتر ديده مي‏
و جـان نثـار

ديـروزي ـا درون 
 و فرمانبـرداران 

ه بودنـد...ي ـاران
را رهـا كـرد

كشـور؛ اما بسـياري 
 در حال فـرار از 

فـي بودنـد وي ـا
ايـران مخ

 از هرگونـه خطري 
ال خود و پرهيـز

ي حفـظ جان و مـ
هـم بـرا

ه، نمي‏خواسـتند 
آمـدن بـا حكومـت تـاز

ي اميـد بـه كنـار 
و حتـ

ن مهـر ورود بـه 
ه وي ـا در پاسپورت‏شـا

بـه شـاه نزديـك شـد

را به سـختي و بيش 
 امر روحيه شـاه 

بخـورد و هميـن
مراكـش 

جام هـم ضربـه‏اي ديگر به 
كـرده بـود. سـران

از پيـش افسـرده 

كِ حسـن مؤدبانه 
زماني بـود كه مَل

ه وارد آمـد و آن 
ايـن روحيـ

]سـران كشـورهاي[ 
ذر شـاه را خواسـت و گفـت: كنفرانـس 

عـ

شـما بايـد برويد.
اسلامي در پيـش اسـت و 
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هیچ کس قادر به سرنگونی من نیست!

شاه تنها و افسرده

به مناسبت سالروز فرار شاه

حميده‏ رضايی
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شماره 145

D i d a r A s h e n a


